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چكيده
و اين كه اساساً ايـن     ابتدا تعريفي از فابل و الگوري داده شده است           در اين نوشتار  

بـه   به معرفـي هـر يـك از دو داسـتان     ،سپس. شوندها در چه شرايطي ايجاد مي   گونه داستان 
به ايران   آوردن كليله و دمنه     و انگيزة   حيوانات قلعة نوشته شدن    و نيزانگيزة يه  لحاظ درون ما  

 كمونيـستي  تـصوير يـك جامعـة    حيوانـات قلعـة ؛ ضمن بيان اين نكته كه      پرداخته شده است  
هايي است كـه   تيپي خاص از انسان، نمايندةتيشخصياست و هر كدام از حيوانات به لحاظ        

ة منه كه بـه نـوعي نـشان دهنـد    كليله و د» باب شير و گاو«نيزدر بطن جامعه حضور دارند و 
ان ايـن   هـاي مي ـ  ناسـازي   روابـط سـوء و       و   باشدهاي موجود در دربار ساسانيان مي     تشخصي

هـاي دو داسـتان و      پس از آن به معرفي هر يك از شخصيت        . كشداشخاص را به تصوير مي    
بـا ايـن   ؛ ايـم  دسـت آمـده، پرداختـه   بهيشان خلال گفتگوهاها و خصايلي كه از      ويژگيبيان  
، همتايي را در زمان مورد ارزيابي هر يـك از دو            اته بتوانيم با تحليل اين خصوصي      ك هدف

هاي مشترك و   ويژگي،ي تطبيقي  با نگاه  درپايان.در نظر بگيريم  داستان براي اين حيوانات     
. گيردهاي دو داستان مورد ارزيابي قرار ميمتفاوت شخصيت

 كليديواژگان
. ، تفاوت بررسي شخصيت، حيوانات، فابل، مشابهت
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تعريف مسأله و بيان روش تحقيق. 1
هـاي   روش بـا كـاربرد    انـد     كوشـيده  نويسندگان وشـاعران متعهـد     فارسي   ياتادبدر  

هـا   روشيكـي از ايـن  . مشكلات موجـود در اجتمـاع بپردازنـد      به طرح مسايل و     ،  گوناگون

. شـود گفته مـي )Fable(»فابل«هاكه در اصطلاح به آنبه زبان حيوانات است نوشتن داستان

ه اجتمـاعي و سياسـي نوشـت    و معـضلات   بيان انحرافات اخلاقي   ةبا انگيز  اغلب   هاستاندااين  

در قالـب   ،  وزننـده تمثـيلات نيـشدار     و از طنـز   ايجامـه گـاه ايـن مـشكلات در        .شده اسـت  

اغلب راهكارهايي در جهت رفع اين نواقص در متن داستان          شود و هاي كوتاه بيان مي   حكايت

چرا كه طـرح مـسايل انتقـادي در       ؛استآگاهي خواننده مؤثر  ر   د بي ترديد كه  دكن مي ارائه

بـدين  .  اسـت ممكن در هر عصر، به صورت واضح و آشكار امـري نـا   ايدئولوژي غالب باب  

بب داشـتن  به سگيرند، تعريف فابل قرار مي چارچوب درهايي كه   بسياري از داستان   ،ترتيب

الگـوري  .شوندشامل مي را نيز   )allegory(»يالگور«تعريف  ،  اجتماعيومضامين سياسي 

داراي ،مطلق يا يك واقعـه ةيك عقيد،ن يك شخص آكه در    است بيانيهايشيوهيكي از   

رود كـه   سـتاني بـه كـار مـي       ايـن اصـطلاح اغلـب بـراي دا        . دو سطح دروني و بيروني اسـت      

نظـر  معنـايي فراتـر از ظـاهر را در          ها يا اعمالي كه ضمن داستان آمده،      از شخصيت دهنويسن

- را در بـر مـي  تـري مضامين مهمداستان روساخت ، نسبت به دارد و اين سطح زيرين معنايي    
اجتمـاعي دارد و در اصـل بـراي انتقـاد از           -كـه مـضموني سياسـي     در يك الگـوري   «.گيرد

در جهـت اهـدافي اسـت    تمام اجـزاي داسـتان   ،ده شدهنظامي سياسي، از طرح داستاني استفا  

ــه ازاي خــارجي  شخــصيتاز ايــن رو ؛ داردنظــرنويــسنده در كــه  ــز حــوادث مــا ب هــا و ني

.)91-90 :1376تقوي،(»دارند
ــدگاه    ــان ديـ ــر بنيـ ــر بـ ــن دو اثـ ــي ايـ ــايي بررسـ ــب آمريكـ ــاي مكتـ ــات هـ  ادبيـ

، اين مكتب بر خلاف مكتب فرانسه.  استوار است)Comparative Literature(تطبيقي

نيـست و  تاريخي ميـان آن دو نيازي به تقارن    ،   ادبي ربر آن عقيده است كه براي تطبيق دو اث        

 و يا اين كه ارتباطي ميـان دو نويـسنده بـر       دو اثر صورت گرفته باشد    اي ميان   كه مبادله بي آن 

 در تحقيـق    ).14: 1382،  كفـافي (توان به تطبيق دو اثر ادبـي پرداخـت         نيز مي  ،قرار شده باشد  

؛ شـده پرداختـه  هـا يـك از آن هاي هـر   ويژگيبيان  ها و    به معرفي شخصيت   حاضر نخست 

بـه دسـت    با يكـديگر   گفتگوهاي ايشان سخنان راوي داستان و يا هايي كه از خلال ويژگي
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 داشـتن  سببهاي حيواني به   اين شخصيت آمده است و بر رسيدن اين مطلب كه هر يك از          

.ددر عـالم واقـع هـستن       تيپ هاي مختلفي از انسان هـا       ةنمايند،اين صفات  ظاهري و دروني     

يعنـي دربـار   (ه بـه ايـران   زمـان ورود كليلـه و دمن ـ  ةنجا كـه هـم جامع ـ     آاز  لازم به ذكر است     

اي طبقاتي است و هم نظام استاليني موجود در روسـيه در آن مقطـع زمـاني             جامعه)ساسانيان

سـمت  بر آن هستيم كه صرفاًً به اشاره به يك طبقه يـا           از طبقات مختلفي تشكيل يافته است،     

هـا  ي آنهـا  و تفـاوت هاشباهتپس از معرفي شخصيت به ذكر       .بسنده كنيم و مقام خاص    

. كلي از اين پژوهش ارائه خواهد شدة و در پايان نتيج خواهيم پرداختدر دو كتاب

قلعة حيوانات و كليله و دمنه  آشنايي با . 2
مـورد   در ادبيـات بـسياري از كـشورهاي جهـان     يي به زبان حيوانات هانوشتن داستان 

انتقـادي بـا   داسـتاني  )George Orwell(رولوجـورج ا  حيوانـات ةقلع ـ. توجه بوده است

نظـام حكـومتي وقـت     ل مربوط به    يمسااست كه به شكل نمادين     اجتماعي   - سياسي يمحتوا

رمـان گرايانـه در     آ شكـست يـك انقـلاب        اثـر  در ايـن      اورول .كنـد ن مـي  تبيـي را  در روسيه   

بـه بيـان    . )12: 1379كوشـا، (كشدبه تصوير مي  پرداز را ردمي خيال اي عقب افتاده با م    جامعه

حيوانـاتي زنـدگي    درون ايـن جامعـه   .مونيستي اسـت  كة تمثيل يك جامع   داستاناين  ،ديگر

هـا را  از آنها در عالم نماد و تمثيل، مي توان آنهر يكهاي با توجه به ويژگي كنند كه   مي

،هاهر يك از شخصيت   .دانستتاليني قابل انطباق     انقلاب شوروي و نظام اس     هايتبا واقعي 

وي در ايـن جامعـه      رماني است كـه بـه نح ـ      آدر يك انقلاب    هاپ خاصي از انسان    تي ةنمايند

تـا طبقـات   گرفتـه   1 رهبران، روشنفكران و اشراف    :از طبقات برتر جامعه   ،مشغول كار هستند  

.چون كارگران و دهقاناني فرو دست

پـس از برگـشتن از اسـپانيا فكـر           «:گويـد چنـين مـي    حيوانات ةقلعةدرباررول  وخود ا 

ــل فهــم   ةكــردم كــه اســطور ــراي همــه قاب ــرار دهــم كــه ب  شــوروي را موضــوع داســتاني ق

از ديدگاه ايـن گـروه     .نات كردم  ماركس از ديد حيوا    ةشروع به تحليل نظري   ،بنابراين...باشد

-حض است،زيرا هرگاه كه پـاي بهـره    م م ها يك توه   طبقاتي بين انسان   ة بود كه مبارز   ممسلّ
 واقعـي بـين   ةمبـارز .ه انـد دحـد ش ـ مردم در مقابلشان متةهمشي از حيوانات در ميان بوده، ك

كند كـه ثروتمنـدان     كشي مي انسان از حيوانات همان گونه بهره     ...ها و حيوانات است     انسان

.)119: 1363رول،وا(» پرولتارياةاز طبق
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كـه  اسـت يلـه و دمنـه  لكفارسيات يها در ادبالگوري- فابلةتهاي برجسنيز از نمونه  و

.وردايـران آ بـه  بـا خـود    را اين اثـر  طبيب مروزي در عصر انوشيروان پادشاه ساساني    ةبرزوي

ن دوره آهم وطنـانش كـه در   بيداري يه براي  اين كتاب را خود برزوچه بسا حتي گفته شده  

نگاشـته  ،نابـساماني شـده بودنـد   ويـز فـساد  و ناز سلطنت ساسـانيان دچـار انحطـاط اخلاقـي      

 پادشـاهي شـير در جنگـل و    كليله و دمنـه »باب شير و گاو«در  .)1103:1352،جمالزاده(باشد

. كنند، به تصوير كشيده شده است     حيوانات مختلفي كه در قلمرو فرمانروايي وي زيست مي        

.  ر ساسـاني منطبـق اسـت      دهد تا حد بسياري با رخدادهاي دربا      وقايعي كه در اين اثر رخ مي      

تفـاوت   عامـه    ة اشـراف و طبق ـ    ة بـين طبق ـ   . كـرد ة ساساني اختلاف طبقاتي بيداد مي     در جامع 

 و هـيچ   شـد فرد بر بنياد طبقة پيشينيان خود صاحب مقـام و مرتبـه مـي             بسياري وجود داشت؛  

.دش ـ مـي نآبه طور موروثي صـاحب   چهنآاي باشد برتر از     خواهان درجه توانستكس نمي 

:شـد زيـر تقـسيم     هاي  به ترتيب برتري به گروه     حسب خون و نژاد      ر ب نگونه بود كه جامعه   اي

دربار ساسـاني دچـار      از خسرو پرويز     پس.»وستريوشان«و» دبيران«،»ارتشداران «،»بانانذرآ«

 بودنـد   يسـردمداران  دست ةبازيچ،ني كه روي كار آمدند    ب پادشاها غال.دشضعف و فساد    

 بـي   ،كليله و دمنـه    در  طبيب ةشكايت تلخ و دردناك برزوي    . يتي نداشتند كه از خود هيچ درا    

-زريـن (كنـد انيان را روشـن مـي     س ـال روحاني و اخلاقي اواخر عهـد سا       شك قسمتي از احو   
.)182-176: 1343، كوب

در اين روزگار تيـره كـه خيـرات بـر اطـلاق روي بـه تراجـع آورده اسـت و همـت                        

و كارهاي زمانه ميـل بـه ادبـار دارد و چنانـستي كـه               ...ر گشته   مردمان از تقديم حسنات قاص    

خيرات مردمـان را وداع كردسـتي،و افعـال سـتوده و اقـوال پـسنديده مـدروس گـشته و راه                  

دوسـتي هـا ضـعيف و       ...لالت گـشاده و عـدل ناپيـدا و جـور ظـاهر              ض ـراست بسته و طريق     

مكـر و خـديعت   ، محتـرم ر و مـستذل و شـريران فـارغ و      ، نيك مردان رنجو   عداوت ها قوي  

حـق منهـزم و     ثر و مثمر و راستي مهجور و مردود،       دروغ مو ،خواببيدار و وفا و حرّيت در       

.)56-1367:55، منشينصراالله (...باطل مظفر

هامعرفي شخصيت. 3
هايي كه در دو اثر نقـش آفرينـي         شخصيتيك يك   ) function(كاركردبا اينكه 

 فقـط بـه معرفـي        در ايـن مقالـه     مـؤثر بـوده اسـت،     نويـسندگان در پيشبرد اهـداف     اند،  كرده
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هـا  شود؛ زيرا بعضي از شخـصيت هاي اصلي در هر يك از دو داستان پرداخته مي     شخصيت

كـافي  هاي اصـلي   آشنايي با شخصيت در اينجاكاكردي مشابه دارند و براي بررسي تطبيقي 

هـا  مثيلي و الگوريك شخـصيت    كنيم با نگاهي ت   علاوه بر اين در اين بخش تلاش مي       . است

.و كاكرد آنها در داستان را مورد تحليل و بازكاوي قرار دهيم

 حيواناتةقلعهاي شخصيت-1-3
گويي توهمي اسـت كـه بـه     ؛وكي آرمان گرا و خيال پرداز است      خ:)Meijer(ميجر

كنـد و   ميايرادايي  رّغةخطابشود،ول داستان ظاهر مي   ميجر در پلان ا   .بازدزودي رنگ مي  

،داردهـا روا مـي   بـر آن انـسان رنج و بدبختي حيوانات و سـتمي كـه       در ضمن اين خطابه به      

 بـراي حيوانـات    ،اسـت در خـواب ديـده      پيـشين   رويايي را كـه شـب       گاه  آن  . كندمياشاره  

سـخن   آرمـاني  ايهجامع ـاززماني كه بشري وجود نـدارد تـا ظلـم كنـد و              «؛كند مي تصوير

.دهنـد شوند و سرود آزادي سر مي     جامعه مي ةحيوانات خود اداره كنند   ن  در آ كه  د  گويمي

. كنـد جلوه ميو تأثيرگذاركه در آغاز موفّق شودپايه گذار انقلابي مياين سخنراني  با  ميجر

سـروده  وي  كـه  »حيوانـات انگلـيس  «اما سرود آزادي بخـش      ميرد، در آغاز پلان دوم مي     او

ميجـر تمثيـل    .)148 :1377،اورول(مانـد باقي مي حيوانات  ةدر ناخود آگاه جمعي هم    ،است

اما نظرياتي كـه وي  ،صاً انقلاب را به سرانجام برساند     شختواند  رهبري است كه اگر چه نمي     

افتـد و هميـشه شخـصيتي جهـت دهنـده بـه       گيري انقلاب مـوثر مـي   در شكل،طرح مي كند 

.ماند احترام براي همگان باقي ميآرمان هاي انقلاب و قابل

ــنوبال  ــ): Snowball(س ــدار،اقخــوكي اســت مبتكر،خلّ ــغ و در طرف آزادي، بلي

ــال در عرصــه،)22: همــان(ســخنراني مــاهر هــا وهــاي سياســي همچــون ايجــاد انجمــن فع

 پـاي بنـد     راه ميجر پير است وبسيار    ة  وي مدافع سرسخت و ادامه دهند     . )40 : همان(هاكميته

او در دنيـاي قـرن بيـستم تمثيـل          .اي كه وي صادر كرده اسـت      هگان هفت هايفرمانبه اجراي   

هاي كوشد و در عرصه   ر كه پيوسته براي اصلاح جامعه مي      شخصيتي است روشنفكر و متفكّ    

هـاي جالـب تـوجهي دارد؛ پيـرو تكنولـوژي      سياسي و اجتماعي حضور دارد؛نظريات و ايده     

زمان كه رهبران جامعه احساس كننـد  با اين تفاسير هر ؛روز است مانند ساخت آسياب بادي    

ام حكومتي آسيبي برساند و باعث شود كـه  به نظ  ممكن است    ،دهدكارهايي كه او انجام مي    

2.كننداو را از جامعه طرد مي، دهددست بنيروي انساني حالت ابزاري خويش را از 
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مخـالف  ،)22: همـان (خوكي است زيرك، فرصت طلب، خـشن و مـستبد           :ناپلئون

نـه  او .داراي فاكتور حمايت و پيـروي عـوام      ،نوبال و مدافع كار بيشتر حيوانات      سخت س  سر

پروراند و تـا    را تحت نظارت مستقيم خويش مي     _دو سگ نگهبان  _قلوهاي جسي و بلوبل     

 زمـاني كـه   .زنـد نمـي طغيـان كودتـا و   دست به ،گ وقوي نشدند ها بزر زماني كه اين سگ   

آن ايستاده و نطق كرده بود      قبلاً ميجر بر  رود كه   ي سكوّيي مي   بالا ،دهدسنوبال را فراري مي   

گيرد و از آن پس دشمن فرضي داخلـي و مـسئول    حيوانات را بر عهده مية قلعةو عملاً ادار 

كه هـر كجـا و هـر        گوسفندان را دارد  ة   كوركوران تأييدال است و     سنوب ةاي در قلع  هر حادثه 

.)150: همان(رسد ها نيز به گوش مي صداي اين،مفرما شودزمان كه سكوت حك

ه ب ـو  داوطلـب انجـام كارهـاي دشـوار         )9: همـان (اسـبي اسـت پركـار وقـوي       :باكسر

 بيـشتر  ،ادبا دو شعاري كه در طول حيات خويش مي داو .  ايثارگر و از خود گذشته     ،تعبيري

 مزرعـه توسـط     ةاز ادار و پـس    ) 37: همـان (»مـن بيـشتر كـار خـواهم كـرد          «شناخته مي شود  

يـك زحمـتكش    او  ).69: همـان (»هميـشه حـق بـا نـاپلئون اسـت         «گفـت   يناپلئون هميـشه م ـ   

نهايت تلاش خود را مي كرد و هميشه از جانب ديگر حيوانات مورد تحـسين           ؛حرفه اي بود  

 ماننـد   ،آمـد لاتي را كه در قلعه پـس از نبردهـاي خـارجي پـيش مـي               وي مشك . واقع مي شد  

دانست و معتقد بود كه تنها راه حليّ كه به نظر           را ناشي از نقص خود مي     …خرابي آسياب و  

 كـارگر و  ةباكسر در نظام استاليني نمايـانگر طبق ـ  . اين است كه بايد بيشتر كار كنم      ،رسدمي

ميشه مـشغول كـار هـستند و حتـي قـدرت اعتـراض         كارگراني كه ه   ؛باشدمحروم جامعه مي  

 از ميــان ســخناني كــه باكــسر در بــستر مــرگ .دبــراي تغييــر وضــعيت موجــود را هــم ندارنــ

ة عمرش را صرف ياد گرفتن بقي      ة بقي ،اگر زنده بماند   «: است أملقابل ت  يك جمله  ،گويدمي

.)135 : همان(»حروف الفبا خواهد كرد 

قاي جونز بود و بعـد از انقـلاب         آةاو هم چون باكسر اسب اراب     :)Clouver(كلوور

 ولـي از سـاختن   ،دانـست وي تمام حروف الفبا را مي.  باكسرة اما نه به انداز،كردهم كار مي  

،انديـشيد كـه آنچـه مـي    در حـالي ؛رت بيان افكارش را نداشت قد، بنابراين؛كلمه عاجز بود 

 كـه حيوانـات   – افكارش در پـلان هفـتم داسـتان       ةشتر.واقعيات تلخي بود كه وجود داشت     

از زبـان راوي    –رسـند   پس از اعتراف اجباري به كارهاي خود بـه سـزاي اعمـال خـود مـي                

منظـور از   . هـدف ايـن نبـود        ،هـا كردنـد   از تلاشي كه براي رانـدن آدم       «:شودچنين بيان مي  
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تصويري بود از اجتمـاع     بلكه  وحشت و كشتار نبود؛   انقلابي كه ميجر پير تخمش را كاشت،      

وهركس فراخـور ظرفيـت خـود كـار مـي كـرد و          ...حيوانات در امان از گرسنگي وشلّاق و        

 فرو دست جامعه    قة در نظام استاليني  تمثيل  طب       نيزاو  . )101:همان  (»قوي حامي ضعيف بود   

.است

بـي تفـاوت    ،،كم حـرف  دخلقب ـي است سـالخورده،   غالا:)Benjamin(بنجامين

هـا وروابـط را     و نكتـه  بـسيار بـاهوش اسـت        «.ه انقلاب، علاقمنـد بـه انـزوا و تنهـايي          نسبت ب 

حيوانـات  لات سياسـي  ؤات خود توجه دارد و به س ـ      به عافي ؛كندآشكار نمي ... ولي ،فهمدمي

هـاي   فعاليت ة افتد، در كلي   ها نمي صادق است و در دام خوك     ؛دهدهاي دو پهلو مي   پاسخ

ن چـه از او خواسـته شـده         آ ولي بيش از     ، به وظايف كاري خويش متعهد است      قلعهة  روزمر

 نوعي نگاه نسبت بـه اجتمـاع اسـت كـه            ةرسد بنجامين نمايند  به نظر مي  ...كندكار نمي ،است

وقتـل در   ظلـم ،استمرار تبعيض ،هاي زياده طلبي او   عت بشر و خصلت   گويد اقتضاي طبي  مي

.)127-1379:126كوشا،(»تاريخ است

 در طول داستان هميـشه مـسئول شـير دادن و تخـم گذاشـتن مـي        :هاگاوها و مرغ  

 نطـق   در.زحمتكشان و سـود آوران محـسوب داشـت        ةتوان جزء طبق  مياين گروه را  . باشند

.له اشاره شده استأميجر به طور صريح به اين مس

ــكوئيلر ــرك  :)Squealer(س ــك، زي ــد و چاب ــت تن ــوكي اس ــر  ،خ ــخنگويي زب س

ةتوجيـه كننـد   ) 22 :1377 ، اورول(سي كـه قـادر اسـت سـياه را سـفيد جلـوه دهـد               ،كدست

ه بـه راحتـي    ، كـسي ك ـ   )68:همـان   (گوي تبليغاتي نـاپلئون     ها و بلند  كارهاي خلاف خوك  

 وي نمـاد دسـتگاه تبليغـاتي  شـوروي در دوران     . دهد  حيوانات را جهت   ةتواند افكار عام  مي

. است نويسنده

،كسي كـه شـعري بـا     خوكي است شاعر و مديحه سرا       :)Minimouse(ميني ماس 

ة نمون ـاو.شـد » حيوانات انگليس«جانشين سرود  وي،   ةسرود و سرود  » رفيق ناپلئون   «ف  ردي

.پردازندشوند و به مدح ايشان ميجذب قدرت برتر ميجاهلانه  كه استشاعران متملقّي 

دوسـتدار  . كشيدونز را مي   تك اسب آقاي ج    ة ماديان سفيد قشنگي كه درشك     :مالي

د كـه   تا آنجا كه زمان نبـرد در انبـار پنهـان مـي ش ـ        ،رفاه و آسايش و عدم حس نوع دوستي       

حكومــت دررول وادر نگــاه  مــالي.)10: 1377اورول، (»مبــادا بــه او آســيبي وارد شــود   
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ــستي ــيهكموني ــروس ــانگر طبق ــدة نماي ــراف و ثروتمن ــرين   اش ــشه بزرگت ــه همي اني اســت ك

 راد خوةحال فاصل در آسايش به سر برند و در همان         ين بوده كه چگونه بتوانند    شان ا ةدغدغ

قلعـه را  مـالي  كـه  شـود  ميسبب سرانجام ين رفاه طلبي  هم. محروم جامعه حفظ كنند   ةبا طبق 

.به آقاي جونز پناه بردترك گفته، 

يـروي  كـه بـا پ    سياهي لشكر هاي رهبرگـروه    .  هستند عوامة نماد طبق   :گوسفندان

.)130: همان(ندوشميقدرتمندان  ظلم بيشترةاشاعكوركورانه باعث

»باب شير و گاو«هايشخصيت-2-3
، منـشي (تجربـه بي و   ترسو ، و در عين حال    و خودخواه   مستبد  ،جواني است رعنا  :شير  

هـايي اسـت كـه در خـلال     اين ها از جمله ويژگـي .  ساده لوح فريب خورنده و  ،)61 :1367

شير در ادبيات فارسـي همـواره تمثيـل پادشـاهان بـوده             .  دست يافت   ها توان بدان داستان مي 

تـوان چنـين     مـي  .بر ساير حيوانات تكيه زده است     و حكومت   است و هميشه بر مسند قدرت       

كه برزويه طبيـب     زماني ؛استپنداشت كه اين حيوان نماد برخي از پادشاهان عصر ساساني           

- غالب اين پادشاهان بـي ،كه در مقدمه نيز گفته شدهمان طور. يران آورد را به اكليله و دمنه 

در ايـن داسـتان   . پذيرفتنـد  بزرگان دربار شكل مـي كفايت  بودند و همچون مومي در دست     

نيـز عـدم آشـنايي بـا اطرافيـان      ، خـامي و تجربگـي  بـي  سـبب به شير  كه   شودنيز مشاهده مي  

. ز دست دادن حكومت قابل جبـران اسـت        ه بهاي ا  شود كه تنها ب   دچار اشتباهاتي مي  خويش

كـه نـه او را   حـال آن ؛هراسـد مـي ،او حتي از بانگ گاو كه حيواني اهلـي و بـي خطـر اسـت        

رسـد اونيـز همچـون ديگـر پادشـاهان بـه        به نظر مـي  .شناسدمياو را   و نه   است  ديده  كنون  تا

ســتان چنــين آمــده  چــرا كــه در قــسمتي از ســخنان او در دا،اخــتلاف طبقــاتي آگــاهي دارد

 مـن   ةاو طعم ـ ... پيداست كه چه توانـد كـرد         ،و شنزبه آن گاه كه خود دشمن باشد       ...":است

ت من از گوشت است و ماد97:همان ("...ت حركت او از گياه است و مدد قو(.

، چــرب دو بــه هــم زن،گــرشــرّير و فتنــهخــائن،چــين،شــغالي اســت ســخن : دمنــه

در .  طبقات از مختصات عصر ساساني بـود       جدايي،ه گفته شد  ن گونه ك  ماه.)61:همان(زبان

:پرسـد شير مـي ،شودسلطان مية توان مشاهده كرد كه دمنه وقتي وارد سراپردمياين جا نيز   

» پـدرش را شـناختم    ريآ«:گويدوشير در پاسخ مي   » گويند فلان پسر فلان   مي...اين كيست «

ةكـه همتـاي دمنـه در جامع ـ   رسد ين به نظر مي  چن. ز اهميت بوده است   يله بسيار حا  أاين مس و
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رسيدن بـه   و  ، مظهر قدرت در دربار،      ب بيشتر به سلطان    علاقمند به تقرّ    است دبيري،ساساني

يعنـي را بـه مقـام موبـدان يـا آذربانـان            خـود نـد   كتلاش مـي   همواره   ،از اين رو  . رفعت مقام 

.برساندبالاترين مقام موجود در دربار ساساني 

.دانـا بـه حـد و مـرز هـر طبقـه      ، محتـاط شغالي اسـت زيـرك و در عـين حـال    : كليله  

او بـه لحـاظ   .فعلـي خـود قـانع اسـت    نهـد و بـه مقـام    مـي  پا از گليم خويش فراتـر ن      ،بنابراين

در راسـتاي  ، شخـصي مثبـت انـديش  اسـت و     هاي درونيهاي شخصيتي و خصلت  ويژگي

 نـان  ة در انديـش   ، كه به فكر جاه و مقام باشد       بيش از آن  . با دمنه تفاوت دارد   آفرينش داستان   

پذيرفتـه  چنـدان  در محـيط دربـاري آن روزگـار   گرنصيحتزباني  داشتن  سبب  او به   .است

 بـه مـرگ   در پايانكه كند مي كاري را ويهاي  يحت چنان كه دمنه به رغم نص      .شده نيست 

.شودميمنجر شنزبه 

، جبرگرا و معتقد به قـضا       ساده لوح ،)60: همان( قوت روزانه  ةحيواني جويند :شنزبه

؛ دهقانان و مزرعه داران دانستة ساساني مي توان او را از جمل      ة درجامع .)104:همان  (و قدر 

در ارتبـاط   محـصول بـه صـورت غيـر مـستقيم  بـا دربـار       ةگروه زحمتكشي كه فقط با عرض   

هـا را از ايـشان اخـذ        اليـات گونه شناختي از ايشان نداشت جز اين كـه م         بودند و پادشاه هيچ   

 از بيم آن كه مبادا حيواني باشد كه بـه  ،هراسدشير از بانگ گاو مي ،به همين جهت  . كردمي

عـوام جامعـه   شـنزبه جـزء   ،هـا اين ويژگـي با. ير تاج و تخت به آن جا آمده باشد        قصد تسخ 

 در نيـز و)73: همـان  (شـوند است كه جز براي چاكري و فرمانبرداري به دربـار آورده نمـي            

   ل شنزبه چونان اشتر دراز گـردن كـشيده بـالا اسـت كـه بيچـاره بـه        ثَعالم تمثيل و حكايت م

.اع افتاد فقة رقيبان در كوزةدمدم

»باب شير و گاو« و  حيواناتةقلعهاي بررسي تطبيقي شخصيت. 4
هاشباهت-1-4

 با اين تفاوت كـه      ؛تنها حيواني است كه در هر دو داستان حضور دارد         گاوشخصيت  

حال آن كـه در     ،در داستان شير و گاو داراي نقش اصلي است و حضور پر رنگ تري دارد              

اما در هر دو داسـتان  .شودمحسوب ميجامعه  اين حيوان تنها جزء سودرسانان      حيوانات ةقلع

كـارگران   زحمتكـشان و  ة طبق ـةمي تـوان او را نماينـد  داراي خصوصيات ويژه اي است كه       

.دانست
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دانا به مقام و منزلت خـود اسـت و          كه در هر دو داستان      است   اين   شديگرويژگي  

شـير و  بـاب  «هاي برتر را ندارد ودر كه جايي براي نزديك شدن به قدرتداند  به خوبي مي  

جـان  ويشود و سرانجام هـم بـا سـعايت     مي بينيم كه با تحريض دمنه به دربار برده مي »گاو

.مي دهدخود را از دست 

 بسيار   حيوانات ةقلعهاي اصلي در داستان شير و گاو به نسبت          از آن جا كه شخصيت    

 را قلعـه حيوانـات   چنـد شخـصيت در   نقش در اين داستان،    يك شخصيت  گاه،محدود است 

او .اسـت اي  كـه داراي شخـصيت پيچيـده      اسـت   دمنـه   يكـي از ايـن اشـخاص        . كنـد ايفا مي 

زيرك و خواستار قـدرت تـسلطّ   ، هر دو فرصت طلب؛لئون داردچون ناپشخصيتي منفي هم 

سپس بـه   ،  ب به دربار و پادشاه را دارد       قصد تقرّ   و حيله،  دمنه ابتدا با ترفند   .بر ديگران هستند  

پردازد و به علـت حـسادتي كـه از درون نـسبت بـه               متلاشي كردن روابط مثبت در دربار مي      

 نـاپلئون تـا   هـم چنـين  . در دام فنـا مـي افكنـد    او را آن جا پيش مي رود كه   به  تا  شنزبه دارد، 

و كودتـا   دست بـه شـورش    نكرده،اصل  زماني كه نسبت به نيروي دفاعي خويش اطمينان ح        

 كه هفت فرمان آرماني ميجر به يـك جملـه تبـديل             كندآن قدر پيشروي مي   سپس  .زندنمي

.)151:همان(»برخي برابرترند،د حيوانات برابرنةهم «:شودمي

دمنـه شـرّير    .  سـكوئيلر اسـت    ،نـه ويژگـي مـشترك دارد      شخصيت ديگري كه بـا دم     

هـاي انـساني   ري داسـتان بـه سـبب بيـان ويژگـي     گي است و اساس شكل»شير و گاو«داستان  

قـادر  ، بـراي كـسب منفعـت   ،ام دارد به علاوهاست كه در تضريب و دو به هم زني دستي تم  

 اسـت   ايويژگـي  همـان  ايـن دقيقـاً  ).99: همان(داست باطل را حق و حق را باطل جلوه ده      

يك سخنران ماهر است و قادر است       «شودكه در خلال داستان در توصيف سكوئيلر بيان مي        

 ماديـان سـفيد      مـالي  ،حيوان ديگري كه با دمنه قابـل تطبيـق اسـت          . »سياه را سفيد جلوه دهد    

.ند هستاين هر دو بسيار رفاه طلب و علاقه مند كسب شهرتاست كه 

قهرمـان و   (هاي مثبت و منفي   شخصيتكلاسيك و مدرن  در داستان پردازي    همواره  

در تقابل با يكديگر در روند طولي داستان  حضور مي يابند؛ از اين رو حـضور                 ) ضدقهرمان

اقتضا مـي كنـد كـه كليلـه بـه عنـوان شخـصيت مثبـت در داسـتان          » باب شير و گاو«دمنه در   

هـر دوي ايـن     .موارد با سنوبال قابل انطباق است     كليله در برخي    ت  شخصي. حضور پيدا كند  

) نـاپلئون و دمنـه  (هـاي منفـي    شخـصيت كاركردهـاي سـوء  اص سعي در از بـين بـردن    اشخ
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 امـا سـنوبال   ،كندبه شكلي فعال ايفاي نقش مي پايان داستان  با اين تفاوت كه كليله تا    ؛دارند

 بـه   »خـراب كـار و يـاغي      «اً نام او به عنـوان       از پلان ششم ديگر حضور فيزيكي ندارد و صرف        

.رسدگوش مي

هاتفاوت-2-4
، نــوع شــودمــيت پــردازي دو اثــر  در شخــصي كــه منــشأ تفــاوت قــولاتييكــي از م

»شـير و گـاو    «است كه داسـتان      كاملاً روشن    .در دو داستان حضور دارند     كه تي است حيوانا

بـه  شنزبهت موجود در آن وحشي هستند و      جنگلي كه حيوانا  . دهد جنگل رخ مي   محيط  در  

توانـد نمايـانگر   مـي امـر  ين هم ـ. كنـد  مـي بازينقش يك تازه وارد را      عنوان شخصيتي اهلي    

حـضور در  ، شايستگي  مردم عامه به جهت فرودست بودنكه ساساني باشد    فضاي دربارهاي 

گـذرد كـه  در دربار نميشنزبه چندي از حضور بينيم كه  مي،اينبنابر. دارندچنين مكاني را ن  

در  حيوانـات  ةقلعوقايعكه   در حالي  .شود مي سر نگون ،به سعايت حيوان پستي چون شغال     

له با توجـه بـه   أ اين مس. آن حضور دارند و انبوهي از حيوانات اهلي در     گيرد  ميمزرعه شكل 

.درون يك جامعة واحد قابل توجيه استل اجتماعي و سياسي يمساهدف نويسنده از طرح 

 اين است كه حيـوان برتـر        ،خوردهايي كه در دو داستان به چشم مي       از ديگر تفاوت  

 يـك  و همـواره كنـد خود نمايي مـي  قدرت برتر تنها  است كه به عنوان   شيركليله و دمنه  در

بـه دسـت گـرفتن      جنـسانش قـصد     يكـي از هـم    حتي  و اگر ؛  شير شايستگي پادشاهي را دارد    

هـا   خـوك   حيوانات ةقلعكه در   در حالي . شودقدرت را داشته باشد، جنگ و نزاع بر پا مي         

ةهم ـ«: گوينـد شـوند و تـوان ايـن را دارنـد كـه ب            هستند كه به عنوان قدرت برتر شناخته مـي        

و هـر  هـا تقـسيم شـده اسـت     در واقع قدرت ميان خوك  .»ند، برخي برابرتر  برابرندحيوانات  

 ايـن قـدرت ميـان       .شـوند  ويژگـي خـاص قدرتمنـد محـسوب مـي          يك به سبب داشتن يك    

. گاه به حيوان ديگري منتقـل نمـي شـود   ها به شكل موروثي در گردش است و هيچ      خوك

. روسيه را به نمايش بگذاردنويسنده به خوبي توانسته نظام طبقاتي استاليني 

دستاورد علمي نتيجه گيري و-5
شـود و مـضموني سياسـي و اجتمـاعي          هايي كه از زبان حيوانات نقل مي      در حكايت .1

 ـ     هـاي درونـي و ظـاهري، معـادلي     ه بـه ويژگـي  دارد، حيوانات وحشي  ساكن جنگل با توج

ايـن حيوانـات    . شـوند ب مي نيك براي قدرتمندان و زورگويان در اجتماعات انساني محسو        
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 ـهاي تمثيلي اغلب نسبت به تساوي و برابري حقوقي افراد جامعـه بـي         در داستان  ه انـد و  توج

. خواستار كسب قدرت و حكومت بر ديگران هستند

 تـلاش   نمـاد ،  هـا  و كمـك رسـاني بـه انـسان         ه بـه سـود بخـشي      با توج حيوانات اهلي   . 2

 بـراي بـه   هـا آن از هـا الگـوري -فابـل بـه ويـژه   وهاي تمثيلي  در داستان . شوندمحسوب مي 

زحمتكشان جامعه استفاده   و   عوام، محرومان    ةطبقها و بيان مشكلات   كشيدن ويژگي تصوير

.ه برخوردار استاز اين مشخصمورد بررسي ت گاو در دو داستان شخصي. شده است

 پيوسـته و  هـا  و ديـالوگ  حوادث، رخـدادها ، استمدرن يك داستان  حيوانات ةقلع. 3

 و حكايـت در     بـه صـورت تـو درتـو       داسـتان شـير و گـاو        كـه حـال آن  ؛  آيدپشت سر هم مي   

ــت ــت        حكاي ــدين حكاي ــتان چن ــل داس ــمن اص ــت در ض ــن اس ــت و ممك ــده اس ــان ش  بي

 اين امـر  .پذيردگيري اخلاقي پايان مي نيز بيان شودكه اغلب با يك نتيجه       )episode(فرعي

ن قرن بيستمي بـا داسـتاني كلاسـيك را نـشان             يك داستا  تفاوت داستان پردازي در   تواند  مي

.ت پردازي نويسنده تأثير گذارد و بر شخصيدهد

ة قلع ـ. طـرح و بيـان مـسايل سياسـي و اجتمـاعي اسـت        ةهر دو كتاب داراي انگيز    .  4
بـه نظـر  .  نگاشـته شـده اسـت   كمونيستي شـوروي  اي به تصوير كشيدن حكومت      برحيوانات
بـه همـين   .  درباري به ايـران آورده شـده اسـت        ة نقد جامع  ةبا انگيز  نيز    دمنه كليله و مي رسد   

هـاي موجـود در اجتمـاع بـه         بساماني، انتقادهايي عليه نا   اثرلاي سطور هر دو     ه  در لاب ،جهت

. خوردچشم مي

. اسـت شـده   در اين دو اثر بسيار به هـم نزديـك           عناصر داستان پردازي غرب و شرق       . 5

 گفتگـو و سـاير عناصـر داسـتان پـردازي در آفـرينش هنـري هـر دو         شخصيت،فضا، مكان،   

 ـ بسيار قابل كليله و دمنه   هنر شخصيت پردازي در      ،با اين حال  . داستان مؤثر بوده است    ه  توج

هـاي  ت به مراتب كمتر از شخـصي كليله و دمنههاي هاي موجود در داستان  يتشخص. است

هـا و ابـلاغ پيـام    كم و كاستي در كـاركرد آن      يچ گونه   اما ه .  است  حيوانات ةقلعموجود در   

چنان كـه طبقـات موجـود در اجتمـاع دربـاري آن زمـان بـه             ؛  خوردبه مخاطب به چشم نمي    

 اشـخاص بيـشتري در    حيوانـات ةقلع ـكـه در  حـال آن .  بـه تـصوير كـشيده شـده اسـت         خوبي

انده تـا   ويسنده مدد رس  هاست كه به ن   تاند و همين تعدد شخصي    نقش داشته آفرينش داستان   

.نظرش را به خواننده انتقال دهدپيام مورد 
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